
ماهنامه‌ی شاهد کودک
شماره 48  دی 1388

بها 350 تومان



* مجله در تلخیص و ویرایش مطالب رسیده آزاد است 
* مطالب رسیده بازگردانده نمی‏شود
* نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ مجاز است

تصویر روی جلد: شيوا ضيايي

گرافیک و صفحه آرایی: مهسا بزرگ امید

مدیر داخلی: گلدیس حکمی

ناظر فنی چاپ: محمدرضا قادری
حروفچين: ويدا امُيدي

مدیر مسئوول: دکتر حسین دهقان

* * *

ناشر: انتشارات شاهد
تهران- خیابان ایت‌الله طالقانی
خیابان ملک‌الشعرای بهار شمالی
شماره3 -تلفن: 88842247

توزیع: موسسه فرهنگی هنری شاهد:88829523

چاپ: چاپخانه بلاغ
خیابان شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- کوچه بهشت آسا

امور فنی: آتلیه شاهد
تلفن تحریریه: 88308086
تلفن امور مشترکین: 88823584
دورنگار امور مشترکین: 88309249
koodak@shahedmag.com :آدرس الکترونیکی
صندوق پستی: 15715-191

* * *

* * *

سردبیر: دکتر عباس خامه‌یار

دبیر تحریریه: دکتر سپیده خلیلی
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علي كوچولو كشيده 
تو دفترش باغبون 

باغبونه چه خوبه!
با اون لباي خندون 

ميگه: »علي گل من 
بسته شده راهِ جو
كارم خيلي زياده 

نمي‌دونم بيلم كو؟!«

علي كوچولو آهسته 
يه بيل كشيده حالا 
ميگه: »عمو باغبون 

اين بيلِ تو بفرما«

فريبرز لرستاني 
تصویرگر: محمدرضا محمدی آذر
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در رودخانه‌ي پر آب و قشنگی، ماهی‌های جور وا جور و رنگارنگی 
باریک ي‌کی  یکی  يکی کوچک،  بزرگ‌  یکی  می‌کردند.  زندگی 
پهن. بین این همه ماهی، ماهی کوچولویی بود که روی پوست 
قرمزش خال‌های سیاه داشت. اسم این ماهی »قزل‌قرمزی« بود. 
قزل قرمزی مهربان بود و دلش می‌خواست که با همه دوست 
باشد، امّا مادر و پدرش زیاد راضی نبودند که او پیش خرچنگ 
بزرگ برود. آن‌ها می‌گفتند: »خرچنگ بزرگ نمی‌تواند دوست 
جلوی  اگر  و  است  عصبانی  و  اخلاق  بد  خیلی  چون  باشد،  تو 
را  تو  دم  تیزش  های  با چنگک  است  ممکن  کنی  خانه‌اش شنا 
خانه‌ي  جلوی  از  صبح  روز  هر  قرمزی  قزل  حال  این  با  ببرد.« 
خرچنگ بزرگ می‌گذشت و به او سلام می‌کرد. خرچنگ بزرگ 
هم عصبانی می‌شد و می‌گفت: »چه طور جرأت کردی این دور 
و برها بیایی؟ از این نمی‌ترسی که دمت را ببرم و دیگر نتوانی 

شنا کنی؟«
قزل قرمزی هم می‌خندید و مي‌‌گفت: »نه ...تو دوست من هستی 

برای چی باید از تو بترسم؟«

نسیم داودی پناه 
تصویرگر: نسیم بهاری
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خرچنگ بزرگ هم عصبانی‌تر می‌شد و چنگک‌هایش را چق و چق به 
هم می‌زد و می‌گفت: »من دلم نمی‌خواهد با کسی دوست باشم تو هم 

برو و من را تنها بگذار!« 
یک روز صبح، خرچنگ بزرگ تنها توی خانه‌اش نشسته بود و مثل 
همیشه منتظر بود كه صدای سلام قزل قرمزی را بشنود، امّا آن روز 
بود؛  تعجّب کرده  نشد. خرچنگ که حسابی  قرمزی خبري  قزل  از 
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لبخندی  او  نبود،  امّا خبری  انداخت،  نگاهی  بر خانه  و  به دور  و  بیرون آمد  از خانه اش 
زد و گفت: »خوب شد حتماً قزل قرمزی فهمید که دوستی با من هیچ فایده‌ای ندارد...« 
امّا در همین موقع صدایی شنید. این صدای مادر قزل قرمزی بود که کمک می‌خواست. 
خرچنگ خودش را پیش مادر قزل قرمزی رساند. مادر با دیدن او ترسید و کمی عقب 
رفت. خرچنگ بزرگ چنگک‌هایش را چق چق به هم کوبید و گفت: »چي شده، چه اتفاقی 

افتاده؟«
مادر گریه کرد و گفت: »قزل قرمزی... قزل قرمزی تو دام ماهی گیر افتاده...« 

خرچنگ بزرگ ایستاد و کمی فکر کرد و گفت: »راستش را بخواهی من عادت کرده بودم 
که صدای سلام او را هر روز صبح بشنوم. پس باید به او کمک کنم. به من بگو تور ماهی 

گیر کجاست؟«
خرچنگ نزدیک شد و به قزل قرمزي گفت: »ماهي نترس، من آمده‌ام این بار به جای این 
که با این چنگک‌های تیزم دمت را ببرم، تور ماهی گیر را پاره کنم.« و بعد آن قدر سعي 

كرد تا موفق شد، تور را پاره کند.  
حالا خرچنگ بزرگ دیگر تنهایی را دوست ندارد. او به همه کمک می‌کند و هر روز دوستان 
بیش‌تری پیدا می‌کند. دیگر ماهی‌هاي آن رودخانه از خرچنگ بزرگ نمی ترسند. قزل 

قرمزی هم از این که نترسيد و راهي براي دوستي پيدا كرد، خوش‌حال است.
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سرگرمي

این  می‌خواهد  کوچولو  لاک‌پشت   
گلدان را به پدرش هدیه بدهد، ولی 
به  را  عددها  شده.  گم  لاکش  شکل 
و  شود  پیدا  لاکش  تا  کن  وصل  هم 

بگو اسم این گل زیبا چیست!

هدیه
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ت.
اس

ت 
بدن

ي 
ن‌ها

خوا
 از است

ت بيشتر
تعداد ماهيچه‌هاي بدن

داري
تو 650 ماهيچه 

ورزش 
ورزش ماهيچه‌ها را قوي نگه 

مي‌دارد و خوب به كار مي‌اندازد.

اگر تمام روز بنشيني 
و تلويزيون تماشا كني، 
ماهيچه‌هايت ضعيف و 

شل مي‌شوند.

ماهيچه‌ها نمي‌توانند هل بدهندماهيچه‌ها می‌توانند‌بكشند

تصویرگر: میثم موسوی
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ی.
گیر

ی   42 ماهیچه از صورت خود را به‌کار می‌

وقتی می‌خندی 17 ماهیچه و وقتی اخم می‌کن

گل...
بيش‌تر ماهيچه‌هايت به حركت دادن 

بدنت كمك ميك‌نند. تو فرمانده‌ی 
‌آن‌ها هستي. اگر بخواهي كي توپ را 
شوت كني، ماهيچه‌هايت هر كاري كه 

تو )مغزت( به آن‌ها مي‌گويي، انجام 
مي‌دهند. 

گاهي تو از آن‌ها 
براي شكلك در 
آوردن استفاده 

ميك‌ني. ماهيچه‌ها 
به تو كمك ميك‌نند 
كه چشمك بزني، بو 

بكشي، لبخند بزني و اخم 
كني. 
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شکل‌ها را مثل نمونه کامل کن!سرگرمي
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سرگرمي

این جوجه‌ها از لانه بیرون 
به  را  کدام  هر  افتاده‌اند. 

لانه‌ی خود برسان!

کمک
 به
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مامان، قول دادي 
كه بگذاري من 
و ندا آدم برفي 
درست كنيم. 

چي كار ميك‌ني؟ 
آدم برفي درست 

ميك‌نيم. 

بگذار كمكت كنم. 

ببين، لباس گرم 
هم پوشيديم!

باشه! من كي دور 
توي پارك مي‌زنم 

تا كارتون تموم 
بشه. 
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تصويرگر: لاله ضيايي

خوش به حال آدم 
برفي. ديگه از سرما 

سرفه نميك‌نه. 

شايد هم دلش بخواد 
شال گردنش رو به هر 
كي سرفه ميك‌نه بده. 

اين‌ها رو هم بگذار روي دست‌هاش، 
شايد دلش بخواد به هر كي 
دست‌هاش يخ كرده بده. 
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1ـ ضعيف نيست. 
2ـ مرد نيست. 

3ـ موي گردن اسب است.  

4ـ لقب پيامبر اكرم )ص( به معني امانت‌دار.  

5ـ وقتي شب تمام مي‌شود و هوا روشن مي‌شود.  

6ـ گرم شدن زياد بدن بر اثر مريضي.  
7ـ نام اولين ماه فصل پاييز است. 

به سوال‌های جدول جواب بده و حرف‌های کلمه‌ی رمز را 
به ترتیب شماره مرتبّ کن. رمز جدول را برای ما بفرست! 

ما با قرعه‌کشی به سه نفر از برنده‌ها جایزه می‌دهیم.

جدول
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طراح جدول: ابراهيم زارعي
تصویرگر: مونا آملی 

برندگان جدول شماره‌ي45:
● علی‌رضا محمدی- تهران

● نازنین سعیدی منش- تهران
● مهدیس حسینی- کرج

1234567

1

2

3 4
5 6
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حالا چه طوري فرار كنم
خانه داره روي سرم 

خراب مي‌شه؟!

در را باز كن وگرنه...

تو اين‌جا 
داري 

چي كار 
ميك‌ني؟ 

سقفش را 
خراب کردم.

انگار هنوز 
نفهميدي با كي 

طرفي!

»موشی« چرا 
خونه‌ات اين‌طوري 

شده؟

»خرگوشی« وقتي ما نبوديم 
گرگ بدجنس مي‌خواسته 
»موشی« رو اذيت 
كنه!

خوش‌حالم كه تو 
رو مي‌بينم ديگه 
داشتم نااميد 
مي‌شدم!

من دلم نمي‌خواهد 
كسي دوستم را 

اذيت كند!

»موشی« بيا 
بيرون منم 
»خارخاری«!

ماجرای خارخاری سوزن به دست
خارخاری و برگ‌های پاییزی
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حالا من چه طوري خانه‌ام 
را مثل قبل درست كنم؟ 

حالا به كمك پرنده‌ها تور 
را روي خانه‌ی »موشی« 

قرار مي‌دهيم!

با اين 
همه برگ 

چيك‌ار 
كنيم؟!

بچّه‌ها هر چي برگ 
اين دور و بر روي 

زمين افتاده را 
جمع ميك‌نيم 

و توی تور 
مي‌ريزيم. 

من كي فكر خوب 
دارم:كمكت 

ميك‌نم که 
بهتر از قبل خانه‌ات را 

درست كني!

نویسنده و تصویرگر: زهره بیگدلو
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احمد خدادوست
تصویرگر: آرزو شمس

خشك و سوزان بود
خاك كربلا 

مي‌باريد عطش)1( 
ظهر عاشورا 

جاي گل روييد 
سر نيزه از خاك
هر غنچه شد از 

تشنگي هلاك 
رودها خشك خشك 

چشمه‌ها تشنه 
جاي آب خوردند 

بچّه‌ها دشنه)2( 

1. عطش: تشنگی
2. دشنه: خنجر و چاقو
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تصويرگر: بهاره زارع

شاگرد: »شب امتحان!« سال چه نام دارد؟« معلّم: »مي‌داني بلندترين شب بلندترين شب 

نگراني

نگران  قدر  چه  مي‌آيد  يادت  »مامان،  علي: 

بودي كه من موقع بازي فنجان مورد علاقه‌ات 
را نشكنم؟« 

مامان: »بله عزيزم يادمه.« 

علي: »خب. ديگه نگراني‌ات تمام شد!«

معلّم: »چرا داري سر كلاس غذا مي‌خوري؟« تقويت
نيست؟  تقويتي  كلاس  جا  اين  »مگر  خب من هم دارم خودم را تقويت ميك‌نم!«شاگرد: 
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شعر کودک

بابا چه خوب و نازي
 برام آينده سازي

روزهاي خوب و تعطيل
 مياي با من به بازي 
روزها مشغول كاري
 شب‌ها شادي مياري
با اين كارهاي خوبت
ميك‌ني ما رو راضي 

تو شادي آفريني
 از همه بهتريني

مرد خوبِ خدايي
هميشه فكر مايي 

هميشه مي‌گم خدايا
خداي خوب بابا

هرگز نگردد خالي
خانه از مهر بابا

بابا جون

شعر: امیر محمد اسدی 6ساله از تهران
21نقاشی: محمد قربان



كاردستي

را درست  زيبا  اين درخت‌هاي  از  تا  چند 
كن تا كي جنگل پر درخت داشته باشي.

 
موادّ لازم:

مقوّا به طول 10 سانتي‌متر 
رنگ گواش و قلمو 

كاغذ سبز 
مداد 

بشقاب 
قيچي 

منگنه يا نوار چسب 
كاغذ كشي رنگي 

چسب مايع
 

درخت‌هاي زيبا 
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راه درست كردن: 
1- كي مقوّا را رنگ سبز بزن، وقتي رنگ آن خشك شد، 
با رنگ قهوه‌اي روي آن را راه راه كن. در حالي كه رنگ 
وارونه  سبز  كاغذ  روي  را  بشقاب  كي  مي‌شود،  خشك 
بشقاب  كي  از  مي‌تواني  بكش.  خط  را  آن  دور  و  بگذار 
لبه‌دار يا قيچي دندانه‌دار براي نقش انداختن آن استفاده 

كني. 
2 - دايره را مانند تصوير تا بزن تا شبيه قيف شود و بعد 

لبه‌ي آن را منگنه بزن يا بچسبان. 
3 - از كاغذكشي چند دايره ببر. از رنگ ديگر كاغذكشي، 
آن  وسط  را  كوچك  توپ‌هاي  اين  و  كن  درست  گلوله 

بچسبان. حالا گل‌ها را روي قيف بچسبان. 
4  - سپس سر درخت را به تنه‌ي آن بچسبان. 

راه ديگر 
شكل چند برگ را روي كاغذ رنگي بكش، دور آن‌ها 

را ببر و روي درخت بچسبان. 
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مانی بابایی- 5ساله از تهران

بهار قریشی شیدا نصیرزادهشقایق نصیرزادهسنا جوانیپرنیا قبله‌ای

علیرضا کریمی- 7ساله از تهران

لیدا ری‌پور- 8ساله از تهران

زینب فرجی لاکه- 5ساله از رودبار

فاطمه عربلو- 6ساله از تهران

پارسا ایمانی- 5ساله
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سارا زنجانی از زنجان سید عبدالرحیم موسوی-7ساله از آبپخش

اریکا نهاوندی- 4ساله از کرج

علی بزرگی‌مهر- 7ساله از تهرانحدیث قربانی- 4ساله از تهران

پانیذ علیه‌پور- 2/5ساله از تهران
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بچه‌هاي مجلهّبچّه‌هاي مجلهّ
اميررضا طراوتي 

آزاده محمدي 
مهيار محمدي 

فاطمه خطيب‌زاده 
كوثر عبادي 

پارميدا قربانعلي 
آريا انصاري 

عليرضا بطپور 
زينب ترابي 

پارميدا اشراقي 

محمد مهدي نظري 
پريناز ابراهيمي 

زهرا جفائيان 
مهدي قلي‌پور 
بصيرا قدرتي 
فاطمه فهيمي 

يكانا قاسمي فرد 
ستاره سيد مفيدي 

متين چراغي 
مهديار ابراهيمي 

پريدخت حيدرخاني
انسيه بار فروش 

نام: . . . . . . نام خانوادگی: . . . . . . . تاریخ تولدّ: . . / . . / . .13
نشانی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
کد پستی: . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مدت اشتراک: 6 ماه                       یک سال 

دوستان خوب و مهربان، فرم زیر را با کمک بزرگ‌تر‏ها پر کنید و به نشانی ما بفرستید.
مبلغ اشتراک شش‌ماهه 2100 تومان و یک‌ساله 4200 تومان است.

مبلغ مورد نظر خود را به حساب سیبا شماره 0105847420006 بانک ملی ایران 
شعبه‌ي شاهد)کد760( به نام معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی )انتشارات شاهد( 

واریز نمایید.
فیش واریزی را همراه با فرم تکمیل شده به نشانی مجلهّ‌ي شاهد کودک ارسال نمایید.

نشانی: تهران، خیابان آیت ا... طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی، پلاک3
صندوق پستی انتشارات شاهد: 15715-191
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و  پدر  همراه  به  من  پاييزي،  بعدازظهر  كي 
تكّه كاغذ  با كي جعبه‌ي شيريني و كي  مادر 
به خانه‌ي پدربزرگ رفتيم، پدر با خوش‌حالي 
در جعبه‌ي شيريني را باز كرد و گفت: »جواب 

آزمايش مثبت بود.« همگي ذوق زده بودند و 
مي‌خنديدند. »به خاطر ني‌ني!« اما نه به خاطر 
من... دلم گرفت... اگر مي‌خواهي بقيه‌ي 
كه  »روزي  كتاب  بايد  بداني  را  داستان 
جواب آزمايش مثبت بود!« از مجموعه 

اين  بخواني.  را  يكميا«  و  »من  كتاب‌هاي 
انتشارات  نوجوان  را واحد كتاب و  كتاب 

نسل نوانديش با قيمت 1200 تومان به چاپ رسانده است و در جشنواره‌ي گام اول امسال 
شايسته‌ي تقدير شد. نويسنده و تصويرگر اين كتاب خانم سهيلا شمس‌اللهي است. 

روزي كه جواب آزمايش مثبت بود!
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